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اشاره:اشاره:اشاره:اشاره:اشاره:
د،ددارجوسانى قوى كه وتباطات و اطلاع
ر ارO در عصرى كه بسر مى
بريم با همه

مكسى در هر شغل و مقامـى لازد. هردن جايگاه ويـژه
اى داراندن و مطالعه
كـرخو
نامهاند از روزدن نمايد. مطالعه مى
توف مطالعه
كرا صرد رقات خود، بخشى از اودار

يا مجلات باشد يا كتاب
هاى علمى و فنى و يا كتاب
هاى قصه و داستان و …
جى، تنهافتن از منبع خارد فكر بدون كمك
گرجب مى
شو«مطالعه، امرى كه مو

دك خوشته
ها، به آگاهى دست
يابد و دركز روى نوان خويش و با تمربا استفاده از تو
نده، ضمن در اين مقاله، نگـار١تقاء بخشـد.» بالاتر ارOحلـه، به مرحله پائين
تـرا از مرر

شاده در تقويت آن، به روشى و خانـودن عادت مطالعه و نقش نظام آمـوزشمـربر
نشـانده و در پايان خاطـرسى نيز اشـاره كـرشـى و درنامه
هاى آمـوزمطالعـه در بـر

ان دانش
آموز مى
كاهد بلكهارعايت اين اصول نه
تنها از افت تحصيلى هزده كه رنمو
د.فت تحصيلى آنها مى
شوباعث پيشر

ش�شناسى در مطالعهرو
ىسيد اسماعيل طاهر

در دنيا لذتى نيستدر دنيا لذتى نيستدر دنيا لذتى نيستدر دنيا لذتى نيستدر دنيا لذتى نيست
كه با لذت مطالعه برابرى كند.كه با لذت مطالعه برابرى كند.كه با لذت مطالعه برابرى كند.كه با لذت مطالعه برابرى كند.كه با لذت مطالعه برابرى كند.
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ند كه «عادت به مطالعه»دم بر اين باور مرq عامه
دكان به دليـلى از كـوى است و بسيـارى فطـرامر

ى ذاتى، از همان ابتدا به سوqى و علاقـهكنجكاو
هى ديگر،تى كه گروصورند ؛ درآن كشيده مى�شو

ند.از آغاز دلبستگى چندانى به مطالعه ندار
تربيـت،عد تعليـم وُهش�هاى اخـيـر درب پژو

ده�اندبااستناد به تحقيقات انجام شده، ثابـت كـر
ى ذاتى نيست، بلـكـهكه «عادت به مطالـعـه امـر

 اكتسابى است.»ًكاملا
شـتــننـوانـدن ودك خـو هـمـچـنـان�كــه كــو

اند مطالعـهد، مى�تـوامى�گيـرا فـردن رحساب�كـرو
دنش مطالعه كرد. پس بايد روا هم ياد بگيردن ركر

ا با آن عادت داد.اورخت ودك آموابه كور
اه�و با عنايت اعتقادى به ايـن اصـل، بـايـد ر

اى عادت بـههوه�هاى ايجاد حال وشيـوش�ها ورو
شش وپرورازين آمـوزجه بـه مـوا بـاتـومطالـعـه ر

م،تحقيـق لازجـو ود وپس از جست وسى كـربرر
دتر پيادهاى هر چه زوا برهاى علمى ربهترين الگو

فت.دن آن درپيش گركر
ن، عادت به مطالعهاساس تحقيقات مدو بر

نتيجه اين خصلت مانندى اكتسابى است. درامر
ايىشد اجتماع گرند رى، درروفتارهاى رديگر الگو

ى مثبت وبديهى است.دك، امركو
م تربيتى،تان علو با عنايت به اعتقاد پيشكسو

اى عادتهوايجاد حـال وثر درنخستين عامل مـؤ
اده است.به مطالعه، خانو

دك عادت به مطالعـه داشـتـهلياى كـو اگر او
اند،دك در لحظاتى كه با آن�ها مى�گذرباشند و كو

ش كتـاب، مـجـلـهمـشـاهـده كـنـد، پـدرو مـادر
اجع به كتاب�هانيز ببيند كه رانند ونامه مى�خووروز

گو مى�كننـد،گفت ونكته�هاى خاصش بحـث وو
دكانه�اش، عـلايـقايـى كـوجه به ضمـيـر گـربا تـو

دد وبسيارزودن كتاب پى مى�گيرق زاباورالدين رو
آشنايى پيدا مى�كند.با كتاب انس و

سپسفتن كتاب وامر، با در دست گر دربدو
دنديدن وپيداكرى وبا نگاه به كتاب�هاى تصـويـر

ت،كتاب�هاى متفـاود دراف خواشياى اطرا واجز
احلبه كتاب دلبستگى پيدا مـى�كـنـد (هـمـان مـر

از آن پس، بى اختيار بـه سـمـتشنـاسـى)، وباز
د.كتاب كشيده مى�شو

داو شكـل عـادت بـه خـو اين امـر كـم�كـم در
دن بـاكـتـابى كراى مـثـال، از بـازد. بـرمى�گـيـر

د.از تماشاى آن لذت مى�برد وشحال مى�شوخو
دراحل بنياديـن ودكان كه مر اين دسته از كـو

ااده فرا در خانوعين حال اساس آشنايى باكتاب ر
ند وبدوسه خيـلـى زوند، در فضاى مـدرمى�گيـر

انى عادت مى�كنندكتابخوهيچ مشكل، به كتاب و
دى شان جايى مى�يابـدجونهاد واين خصلـت درو

د.وپايدار هم مى�شو

تـمـامـىد كه دران تـصـور كـرلى آيـا مـى�تـو و
ايجاد عادت به مطالعهاند دراده مى�توامع، خانوجو

ادكان نقش فعال داشته باشد؟ اين تصـور ردر كو
دكان،الديـن كـوامعى كـه ود جـوان در مورمى�تـو

مطالعه باشـنـد،اهل كتـاب وده�اند وتحصيـل كـر
اده�هاجامعه�هاى كه بيش�تر خانولى درفت. وپذير

ادند ويا حتـى سـوجهى نـداراندن تو خـوqبه مسألـه
فت.ان پذيرند، نمى�توشتن هم ندارنواندن وخو

اى عادت به مطالعـه»هـونه بايد «حـال و چگو
د؟دكان ايجاد كرادر كور

عسه، شـرو مدرqظيـفـهايطـى،وچنيـن شـر در

ى ذاتى نيست،عادت به مطالعه امر
 اكتسابى استًبلكه كاملا
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تى است به نام عادت به مطالعـهسنگ بناى عمار
ان. شايد بعـضـى تـصـور كـنـنـد،در دانش�آمـوز

نمايشـىى وعادت به مطالعه تنهـا يـك امـر سـور
سه ايجاد نمى�كند. دراى مدرظيفه�اى براست وو

ى�هـاىنامه�ريـزم�نيست در بـرسه ملـزنتيجه، مـدر
اين جاست كـهجه كند. درد به آن تـوشى خوآموز

ستىدرداشت، پنداربايد متعصبانه گفت، اين بـر
 ايجاداينqظيفهل است كه وسه مسؤونيست و مدر

عهـدهسيستماتـيـك بـرمستقـيـم وابه طـورعادت ر
د.بگير

ش بايدش وپرورت ديگر، نظام آموزبه عبار 
ش مطالعـهان: «رونى تحـت عـنـوى-مدونامـه-ريـزبر

د بگشايد.شى خونامه-هاى آموزدن»در بركر

ل داشته باشيم كه نـظـاما قبو اگر اين اصـل ر
ليـتمقابل جامـعـه، مـسـؤوش درش وپـرورآموز

هنگد تا بار فرا بر عهده داردك رتربيت كوتعليم و
ى مقتضى به او انتقال دهد، وبپذيريم كهابه نحور

دانشاه�هاى اين تبـادل عـلـم ومطالعـه يـكـى از ر
قت مى�پذيريم، يـكـى از نـهـادهـاىاست، آن و

ا بهليت رظ6 است كه اين مسـؤواجتماعى، مـو
اده يا اجتماع؟ش بكشد. اما كدام نهاد؟ خانودو

اده خانـوqظيفها واند ؛ زيـراده كه نمى�تـو خانو
اده آنانگهى خانوهنگ نيست، وفرانتقال دانش و
ع عادت به مطالعه، ازضود كه مـوقدر مسئله دار

د،افت خـاص خـوظـردن ولحاظ تخـصـصـى بـو

د. اجتماع هـم كـهى همه گير شـواند امـرنمى�تـو
د. پس تنهادكان ندارد كو مشخصى در مورqظيفهو

شى كشور اسـتمسلم، نظـام آمـوزجه وجع مـومر
سه كاشته شده�انـد.كه پايه�هاى اصلى آن در مدر

ش�هاى كهنه و گذشتگان: تهيهالبته نه بر مبناى رو
اىچـنـد جـلـد كـتـاب، فـقــط بــريـك گـنـجــه و

دن اين كه ماهم كتابخانه داريم.دكرانموو
م است كهست، لاز نادرqاى تغيير اين رويه بر

نس�هاى ديگر، همـچـوش مطالعه مـانـنـد دررو
 نظامqنامهنه�اى جامع، دربرم اجتماعى، به گوعلو

د.شى گنجانده شوآموز
ستگى،نه پيـوش مطالعه هيچ گول ورو اصو

د، بلكه بهس�ها ندارى، با ديگر درد گذارُنظر كاز
ان بخشىط است. مى�تـوس�ها مربو ايـن درqهمه

ان مباحث مطالعها به عنوس�ها راز مباحث اين در
د وبه تدريـسش مطالعه مـنـظـور كـرس رودر در

داخت.م پرتعليم لازو
ستاى دراى اجران برت ديگر، مى-تو به عبار

ش مطالعـه كـمـكس روسى، از درنامـه-هـاى دربر
ار  و افتسيله، يكى از مبادى فـرفت تا بدين وگر

فقنه مطالعه كنـم تـا مـونمى-دانم چگـو (تحصيـلـى
ل، عـامـلجه به ايـن اصـوتـود.بستـه شـو)، مشـو

دكان درصد كوفت تحصيلى بيـش از ٩٥ درپيشر
اهد شدش مطالعه) خوعايت رو دبستان (بارqهدور

شاخ يكى از شاخه�هاى افت تحصيلـى، بـديـنو
ااحل اجـر در مرًد. مسلمـاتيب شكسته مـى�شـوتر

ش-شـنـاســى درروه اهـيـم ديـد، تـا چـه انــدازخـو
عد افتُاجتماعى از بايط اقتصادى و، شرمطالعه

مى دهد.ارا تحت الشعاع قرتحصيلى ر
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. مـارتـيـمـرجـى. آدلـرو چـارلـزون دورن. چـگـونــه كــتــاب١
بخوانيم. ترجمه محمد#صراف تهرانى.

سه، شروع سنگ بناى مدر<ظيفهو
تى است به نام عادت بهعمار

انمطالعه در دانش"آموز




